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  نه آغازين سخن

  

ساختار شكني و شورش در زبان متعارف و استاندارد فارسي 
دم و در شعر معاصر ايران را اگر چه نخستين بار دكتر مق

هوشنگ ايراني شروع كردند، اما اين تجربه چون از سر تفنن 
از سويي از آنجائيكه اين تجربه خام، تئوريزه . بود و جدي نبود

نشده، مبتني بر معيارهاي بنيادين و اصول زيبائي شناختي معين 
و حساب شده اي نبود، لذا چون شهابي درخشيد و بي آنكه 

شعر معاصر فارسي و ديگر  پرتوي تاثيرگذار بر سير تكاملي
اما اين شورش و شالوده شكني . شاعران بگذارد فرو مرد

توسط استاد رضا براهني در دهه هفتاد و با انتشار كتاب 
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به طور » ها و چرا ديگر شاعر نيمائي نيستم خطاب به پروانه«
جدي، مسئولانه، حرفه اي، خلاقانه و تاثيرگذار تئوريزه و 

رفتن براهني به خارج از كشور اين تدوين گرديد، بعد از 
حركت آوانگارد توسط استاد باباچاهي ادامه يافت وبا 
شعرهاي علي عبدالرضايي كه سرآمد شاعران آوانگارد و 
ساختارشكن پساهفتادي است به اوج تكامل، زيبايي و تثبيت 

  .رسيد
» زندگي در دنياي متن«پل ريكور در اثر ارزنده خود  

  :نويسد مي
  
ترين  دارد، چرا كه مهم پهنه و گستره زبان را پاس ميشعر « - 

خطر در فرهنگ امروزي ما گونه اي تقليل زبان است به ارتباط 
ترين سطح، يا تبديل آن به ابزار نظارت ماهرانه بر  در نازل

زبان كه به ابزار تبديل شود ديگر پيش نخواهد . ها چيزها و آدم
ن گرايش فرهنگ تري اين ابزاري شدن زبان خطرناك. رفت

  ».ماست
  «»دهد  ريكور ادامه مي



 

 

اما رسالت شعر آن است كه واژگان بيشترين معناها را « - 
ما بايد از اين جنبه چند آوايي نگريزيم و . بيابند، و نه كمترين
ها و قدرتش را  بل بارورش كنيم، دلالت. آن را كنار نگذاريم

اش را باز  معنايي افزون كنيم، و از اينجا به زبان تمامي توانهاي
  ».گردانيم

  :نويسد و در نهايت مي
  »...شعر زبان است در خدمت زبان و « - 
1 

بود، چرا  از اين رو شعر مدرن به يك معنا بايد دشوار مي« - 
آفريد، حتي گاه واژه  كه در بيشتر موارد بايد نحو را باز مي

اند، گرد ها باز مي ساخت، واژگان را به معناي تبارشناسانه آن مي
  »آفريد يا نوعي تبار خيالي مي

و نحو خود ويژه شعرهاي عبدالرضايي دقيقا مصداق تفسير 
در مورد كاراكتر و انقلاب شعري . لذكر پل ريكور است فوق

به ويژه خوانشهاي ارزشمند . اند علي عبدالرضايي بسيار نوشته
جناب پرهام شهرجردي، منصور پويان، خانم پگاه احمدي، و 

گر كه حاكي از جايگاه ويژه شعر عبدالرضايي در بزرگان دي
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از اين رو اين مقدمه ناقابل حقير . ست شعر معاصر فارسي
درجامعه ادبي . مصداق مثل معروف زيره به كرمان بردن است

آذربايجان حقيرنخستين كسي بودم كه به دليل پي گيري مداوم 
روند شعر معاصر فارسي متوجه كاراكتر و جوهر شعري 

به فرد علي عبدالرضايي شدم، و با نوشتن خوانشي بر  منحصر
و ترجمه شعرهايش، اورا به » كالباس«و » سانسور«دو شعر 

واتفاقا برخي از شاعران . جامعه ادبي آذربايجان معرفي كردم
آوانگارد جوان آذربايجان چون دومان اردم و فرزاد ليسي از 

. پذيرفتند ويژه گيهاي زباني و فضاهاي شعري او تاثير خلاق
آيد برداشتهاي حقير به عنوان يك  آنچه در اين مقدمه كوتاه مي

باشد و اميدوارم نكات و زواياي نو و  منتقد شعر آذربايجان مي
  .متفاوتي از شعر عبدالرضايي را بازگو كنم

  
من براي نخستين بار بحث پازل متني را در جامعه ادبي  

را باني شعري با آذربايجان به ميان كشيدم و عبدالرضايي 
گي متنهاي پازل گونه معرفي كردم؛ و آنرا در متن شعر  ويژه

تا جائيكه به خاطر دارم در جامعه ادبي . كالباس نشان دادم



 

 

متن پازل گونه ... فارسي چنين بحثي به جد مطرح نشده است
متن . اند و مقلد نيستند شعرهاي عبدالرضايي زايا و زنده

متني ندارند درحاليكه دنياي برون  شعرهاي او هيچ ارجاع برون
متني و واقعي را هم در شكل دگرگون وآشنايي زدايي شده را 

متن شعرها گريزان از قطعيت، و به . توان مشاهده كرد مي
متن شعرها به صفحه . شدت چند مركزي و چند صدايي است

ماند كه قطعات پازل آن در حالتي شناور  پازل گونه اي مي
نوازند اما در نهايت در عين  خود را مي هركدام ساز ويژه

ها در گوش  شناوري شان سمفوني هارمونيك از انسجام تناقض
آفرينند كه براي خواننده هم آشنا و هم  جان خواننده مي

متنهايي با ساختار نحوي كاملاً متفاوت و جديد با . ناآشناست
هايي در ساختار زباني متعارف و نحوشكني زيبا  آشنايي زدايي

در بافت كلام نرمال زبان فارسي و تصاوير زباني همه و همه 
برند  اي از سرگشتگي و التذاذ از متن فرو مي خواننده را در هاله

كه به هنگام خوانش با اشتياق نقشي فعال در بازآفريني و 
هاي معنايي  كند و در طي كاوش در لايه بازنويسي متن پيدا مي

در اثر اين يافته و كشفهاي . رسد و زباني به دريافتهاي نو مي
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جديد ناشي از خاصيت پازل گونه و نه تاويلي است كه 
خواننده در طي كاوش غواص گونه در اقيانوس معنايي و 

روايتهاي شعرهاخطي، مستقيم . رسد زباني به دريافتهاي نو مي
... و مسطح نيست بلكه داراي فضايي چند بعدي است

دواير متحدالمركزي هستند  ها گاه زيگزاگي و گاه چون روايت
ها راوي تك و معيني وجود ندارد و در عين حال  كه در آن

آنكه حضورش حس گردد خواننده از پرتگاه  بي) مؤلف(شاعر 
آنكه  شود بي ها كشيده مي ريز روايتي به پرتگاه ديگر پرسش

در متن هيچ چيز قطعي . صدايي از مؤلف پاسخگو شنيده شود
هاي زباني زاياي تاخيرهاي معنايي  بازي. و پايان يافته نيست

كه عبدالرضايي در شعرهايش با آن خواننده و يا مخاطب را به 
آنچنان زيبا كه مخاطب سير . نظير و زيباست گيرد بي بازي مي

پازلهاي شناور متن . كند شود و احساس خستگي نمي نمي
خواننده مشتاق را چون ...) پازلهاي فرمي، زباني؛ معنايي و (
ها و  ها را براساس دريافت آورد كه آن ودكي به هيجان ميك

هايش كنار هم قرار داده دنيايي را كه خود دوست دارد  كشف
بچيند؛ و در اين آفرينش دوباره و چند باره توسط مخاطبان، 



 

 

آنگونه كه من . ديگراز عبدالرضايي مولف خبري نيست
ل نتيجه، ام در شعرهاي عبدالرضايي نبايد بدنبا دريافت كرده

  :موضوع و معناي معيني گشت كه
از چه . خواهد بگويد گويد و يا چه مي عبدالرضايي چه مي

  .گويد مي
پروايي و چون يك  بي. معنا نيستند شعرهايش معنا گريزند اما بي

البته اين عصيان . (رساند شورشي با موفقيت آن را به انجام مي
نظر من صرف در زبان رضا براهني صورت گرفته بود اما به 

نحوشكني خشكي از آب درآمده، شعر را از احساس و عاطفه 
كاري و تقدس در ساخت  عبدالرضايي محافظه. تهي كرده بود

درد و به قول براهني تا ته زبان  و ساحت زباني را از هم مي
رود و نحوي دگرگونه و ناآشنا اما زيبا و پذيرفتني از دل و  مي

ها  از تركيب واژه. كند ج ميروده زبان عادي فارسي استخرا
سازد كه  مي/ برادردم / مادرد/ هايي نويي چون پدرد  سازه

به قول ) آميز عبدالرضايي در زبان دارد نشان از اقدام مخاطره
ها البته كه  اين سازه. تكاند سازي و خواننده را مي ريكور واژه

شير «اي چون  متفاوت از ابداع شاملوي بزرگ در آفرينش سازه
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اي برون  ست كه در زمان خود نو بود اما سازه - » نكوه مرداآه
چرا كه هر واژه بعداز تفكيك از بدنه سازه، معني . زباني بود

اين سازه نو خطرآفريني در درون . يافت مستقل خود را باز مي
/ برادردم/ اي چون پدرد مادرد اما سازه. ساختار زبان نبود

ت تجزيه، عناصر سازه تركيبات درون زباني هستند و در صور
معناي مستقل خود را از دست خواهند داد و ديگر همان 

نظير عبدالرضايي  هاي قبلي نخواهند بود و اين قدرت بي واژه
  .اي نو است شاعر در آفرينش واژه

) البته كه نه تمامي شعرها(در اكثر شعرهاي عبدالرضايي  
وا براستي از محت) فرم ذهني و دروني(ناپذيري فرم شعر  جدايي
انگيز است، شكل و محتوا آنچنان در هم تنيده شده و  شگفت

تر مضمون آنچنان  تر و روشن آلياژيده اند و به عبارتي دقيق
دگرديسي و استحاله يافته كه خود فرم شده و تنها فرم وحشي 
ذهني شعر است كه بر روي سطور و در برابر ديدگان خواننده 

يي به نان برشته حجيمي شعر عبدالرضا. تجسم يافته است
تر و تازه و به روز را به اشتها  ماند كه خواننده گشنه شعري مي
هايش در  آشنايي زدايي. اندازد آورد و دهانش را آب مي مي



 

 

حوزه زبان، نحو كلام، بيان و به ويژه در فضاسازي خيره كننده 
پايان و  كند بي است و لذت متني كه به مخاطب تزريق مي

با توجه به ويژه گيهايي كه بر شعرهاي . است ناپذير سيري
هاي شاعرانه او گاه در ظاهر چنين  گزاره. عبدالرضايي برشمردم

ها  اما اين گزاره. اند رسد كه ناقص و گنگ رها شده به نظر مي
با بكار گيري حداقل فعل در درهم تنيدگي ساختار پنهاني و 

اص خود در فضاي معنا گريزي بر حسب هر خواننده تاويل خ
. اند را دارند و روايت و فضاي شناوري را خلق كرده

ترين شاعر معاصر  ترين و اجتماعي عبدالرضايي رئاليست
ست كه بي آنكه شعار بدهد و حرف بزند ادا و اطوار  فارسي

ها  ها و ناگفتني شاعران در برج عاج نشين را در بياورد ناديدني
. كند دهد و القا مي را در فضاهاي سوررئال به زيبايي نشان مي
او را از برج . شكند عبدالرضايي تقدس شاعري را درهم مي
او تقدس در . كشد عاج روشنفكري و نخبه بازي به زير مي

او . زبان و به طور كلي در ادبيات را درهم شكسته است
اي و يا  هاست بي آنكه توده شاعر توده. شاعري درد فهم است

او درد . تر از آن شود و وخيم او خود درد مي. ماركسيت باشد
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ها را با گوشت و خون  دهقان فداكار، سارا و كوكب و كبري
ها را در حوزه زبان انجام  كند؛ و او همه اين خود لمس مي

عبدالرضايي به نظر من در آشتي دادن مخاطبان . دهد مي
امروزي شعر كه از شعرهاي معماگونه كذايي و تصنعي به تنگ 

تر از  ي موثر داشته و در اين زمينه نيز موفقآمده بودند عملكرد
اينهمه كه از شعر عبدالرضايي . ديگر شاعران عمل كرده است

نوشتم پپسي باز كردن براي او نيست چراكه تمامي آنهايي كه 
دانند انسان بي تعارفي هستم كه بجز حقيقت  شناسند مي مرا مي

م مهم شعر و نقد نا ادبيات و آنتي ادبيات هيچ چيزي براي
جان كلام در خصوص جوهره شعري عبدالرضايي . نيست

پرداز محترم پرهام شهرجردي  اينكه به قول نويسنده و نظريه
شعر عبدالرضايي شعر خطر، خطر در شعر و در خطرناك 

  .زندگي كردن است
حرف آخرم در خصوص ترجمه شعرهاي علي 

به هاي زباني عبدالرضايي كه منجر  بند بازي. ست عبدالرضايي
هاي زبان متعارف فارسي و آفرينش نحو  شكستن شالوده

كلامي دگرگونه اي شده ترجمه شعرهاي او را به زبان تركي 



 

 

از طرف ديگر با توجه به اينكه . (نمايد آذربايجاني سخت مي
دو زبان فارسي و تركي آذربايجاني داراي دو منطق زباني و 

لذا ترجمه ) وجوه زيبايي شناختي متفاوت و متقابلي هستند
سطر به سطر معنايي نخواهد داشت و ترتيب تقطيع سطرها در 

از طرفي چون در ترجمه شعري از . ترجمه بهم خواهد خورد
زباني به زبان ديگر معناي غايب شعر بايستي ترجمه شود در 
زبان مقصد معادلهاي دقيق و صحيح بايستي مورد استفاده قرار 

گي  ز مجموعه شعر به تازهاكنون ترجمه گزين شعرهايي ا. گيرد
توسط نشر شعر پاريس تقديم خواننده » كومولوس«نشر يافته 

ها راه گشاي شاعران آذربايجان  باشد كه اين ترجمه. شود مي
در چگونگي آفرينش گونه زباني شعري با نحو خود ويژه 

  .باشد
  
  

  جعفر بزرگ امين                                                     
 1390زمستان  - تبريز                                                 

  



 

 

 سخن نينه آغاز 18

  

  
  
  
  



 

 

  
  

) به نظر من البته(ترين شعر عبدالرضايي  ترجمه را با برگزيده
كه به نظر من گل سرسبد شعرهاي  »سانسور«يعني شعر 
  .كنم ست آغاز مي عبدالرضايي

  
  
  
  

  سانسور

  
  

  در قتل عام كلماتم
  دندسر سطر آخر را ز 

  ات افتادهو خون مثل مركب به جان كاغذ 
  كشد مرگ است كه روي صفحه دارد دراز مي



 

 

 سانسور 20

  .كه سنگ او را كشت يا وامانده  پنجره يو زندگ
  تفنگي تازه دنيا را هلاك كرده است

  كه مثل كالا به درهاي اين كوچه واردمن و م
  هنوز همان اتاق كوچكم كه از خانه كوچ كرد

  ودكارم با سطرهاي اين صفحه مادرمدر زندگي من كه مثل خ
  كند هنوز دستهاي گربه رقاصي مي

  تا موش بدواند
  پي سوراخي كه پر كردند

  دنبال درسي كه در مدرسه كردم
  ديگر براي ساراي عاشقم دارا نيستم

  دهم ام را انجام مي تكليف تازهم دار
  .شما خط بزنيد

  خورد و در دختري كه آخر اين شعر زمين مي
  اي درست كنيد خانهد رست كنياي د خانه

  .پر از دري كه زخمش باز شده باشد
  و از لاي اضلاع مرگ

  مثل اتاقي از اين خانه رفته باشد كه خوشبخت شد



 

 

  كه خواسته باشد خويشم كند يدختر
  دانه بپا شد در صداش 

  پيشم كند 
  و در خانقاه اندامش

  چرخ بزند 
  هي چرخ بزند چشمهام 

  دوباره درويشم كند
  ها چشم چقدر

  هاي تو خالي اين حفره
  در بازي بين دو آدم هزار دستانند

  ترم همه ايرانند چقدر اين سمت هستي كه هستم آن سمتي
  !برادردمد مادرد پدر

  تر است حال من از درد وخيم
  تر است نوشتن از من عقيم

  اي دارد هنوز و لندن كه آب و هواي مش كرده
  خواهرانه منتظر است
  از بكشدمرگ روي بدنم در



 

 

 سانسور 22

  كه زندگي باز مرا بكشد
  سوزد دلم ميه براي شاعري كه صف كلماتش طويل شد

هايش باد كرده است  اي كه جيك جيك شاخه براي گنجشك بي
  در گلو

  كلاغي كه سيم برق ندارد  براي استراحت
  براي خودم

  ام از خانه كه مثل برق رفته
  آدمي بودم

  .حماقت كردم و شاعر شدم
  
  



 

 

  

  سانسور  

  
  

  زجوكلريمين سوي قيريمنداسؤ
  سون ديزه نين باشيني كسديكلريندن

  قان مركب كيمي كاغيتين جانينا بولاشميش دير 
  صايفا اوزره رينه اوزانان اؤلومدور 

  دا داشلا اؤلدورولموش بير پنجره دير -ياشام
  يئني بير توفنگ دونياني فنالانديرميش 
  يمي منبو كوچه نين قاپيلارينا بلدچي اولان ماتاح ك 
  هله ائودن كؤچن بير اوتاغام 

ياشامدا آنامين بو صايفاسينين سطيرلريله بير قلم كيمي اولان 
  من

  دولدورولموش اويوغا
  بير سيچان اؤتورسون دئيه 



 

 

 سانسور 24

  هله اويناقلايير 
  اوخول دا ياپديغيم درسي آردينجا

  سئودالانديغيم سارايا داها دارا دئييلم 
  يئني مشقي ياپمادايام 
  زگي له يينسيز چي 

  بو شعرين سونوندا ييخيلان قيزا
  ياراسي آچيلميش قاپيلاردان دولو ائو ياپين ائو ياپين

  اؤلوم ضلع لري آرا 
  بو ائودن گئدن موتلو بير اتاق كيمي 
  مني قوهوم ائتمك ايسته ين 
  سسينده دن سپه رك پيشي له ين 
  ي نين خانيگاهيندا -تن 
  يبگؤزلريم هئي فيرلانيب هئي فيرلان 
  يئنيدن درويش ائده مني 

  بو ايكي آدام آراسي اويونلاردا
  بو ايچي بوش اولان اويوقلار 
  نئچه مين اللردير گؤزلر -نئچه 



 

 

  وارليغيمين بو طرفينده اولدوغومون او طرفي تام ايرانليلاردير 
  قارداشدرديمم دده درديم آنا دردي 

  دده درديم آنا درديم قارداشدرديم
  ودوروموم دردن كؤت 
  يازيش مندن قيسير 
  يازيش مندن قيسير 
  هاوالي لندن - مئش لي سو 

  اؤلومون اوزرينه دؤشنمه سي
  ياشامين مني اؤلدورمه سي
  گؤزله يير بير باجي كيمي

  سؤزجوكلرينين سيراسي اوزانان شاعره 
  آجييرام 
  جوك لري بوغازيندا شيشميش بوداقسيز سئرچه يه - جوك 
  ولمايان قارقايادينجلمه يه الكتريك تئلي ب  

  ائوين الكتريكي گئتميش اداما آجييرام
  اؤزومه گؤره بير آداميديم 

  مايماقلاييب



 

 

 سانسور 26

  شاعير اولدوم 
  
  
  



 

 

  
  

  اي از شعرهاي كتاب كومولوس ترجمه تركي گزينه
  
  

  ها گنجشك

  
  

  بعد از هزار و يكشب خواندن
  خوابيدن 
  يك جفت شود يماز خانه خارج  
  اند كردهدر كوچه غوغا  
  ها كگنجش 
  تا صف اتوبوس 
  پاي درختي كه جيك تو جيك 
  اشغال شده 



 

 

 ها گنجشك 28

  بر گونه 
  درست سر سياهي خال 
  مرد 
  بوسه كند يماينگونه خالي  
  زن هم براي اينكه شوي اشك ندهد 
  سرش را 
  گرداند يميك كاره بر  
  كند يماز گونه هاش كه جاي كبود ريمل پاك  
  گردد يمدوباره بر  
  گنجشكي 
  نمانده بر شاخه ديگر 
  
  
  



 

 

  

  سئرچه لر

  
  

  مين بيرگئجه اوخونوش سونراسي
  اويماق 
  ائدن چيخير بير جفت 
  كوچه ده  

  دك - سئرچه لر قال
  جوك له - جوك 
  قاپسانميش آغاج ديبي 
  ياناغا 
  خالين دوز اوجونا 
  اؤپوشونو بئله سي بوشالدير 
  كيشي 
  قادين دا اري گؤز ياشي آخماسين 



 

 

 سئرچه لر 30

  بيردن 
  .باشيني چئويرير 
  ين گؤيرميش يئري سيلير - ياناقلاريندان ريمل 
  يئني دن دؤنور 
  بوداقلاردا 

  سئرچه قالماميش بير داها
  
  
  
  
  



 

 

  

  سيلويا

  
  

  مردن گاهي خوب است
  اما نه براي هميشه 
  نفله ام از نه 

  از برگشت ام خسته
  كاشكي نباشد خانه 
  و پشت در 
  نگاهم دارد 
  ناگهان كند يمدلم را مثل پنجره باز  
  خنديلب
  كه آن بالا 
  پرده هارا كنار زده 

  در اين فلت



 

 

 ايلويس 32

  كرد يمروزي پلت زندگي  
  و افسردگي 
  تنها تابلوي موجود 
  .روي ديوارش بود 
  من كه ديگر او نيستم 
  تا به گلهاي سرخي فكر كنم 
  ام آوردهكه برايش  
  او كه ديگر من نيست 
  شب مال پشه هام 
  روز 
  ها آدم 

  اند پشه ها آن
  ؟!چي ها نيا

  ها خيمحتي 
  در تخته اند رفتهفرو 

  اند گرفتهو آرام  
  اما من؟ 



 

 

  
  
  

  سيلويا

  
  
  

  اؤلمك گاهدان داها ايي
  نه ايسه دئييل همه شه ليك 
  يوخ فناسيام 
  دؤنوش يورغونو 
  كئشگه اولمايا ائو 
  قاپي داليندا ساخلايا مني 
  .لاپدان اوره ييمي پنجره كيمي آچير 
  يوخاريدا اولان گولوش 
  ده لري ييغيرپر 



 

 

 ايلويس 34

  بو بير كيشي ليك دايره ده 
  .ياشيردي) سيلويا(بير گون پلات 
  كؤوره كليك ده 
  اونون دوواريندا اولان 
  يالنيز بير تابلويدو 
  اونا گتيردييم 
  قيزيل گوللري دوشونن 
  او ايسه دئييلم داها 
  او ايسه من دئييل داها 
  گئجه آجي قانادلارا عايدم 
  گوندوز آداملار 
  ر آجي قاناد ديرلاراونلا 
  يخلار بئله؟ مبونلار نه دئمك 
  تاختايا تاخيليب 
  دينجليكده ديرلر 
  من ايسه؟ 
  



 

 

  
  
  
  

  بار

  
  
  

  مثل جنازه اي
  تا خانه 
  كشانده بود مرا 
  گذاشته بود در گور و 
  خوابانده بود مرا 
  تا همين صبحي كه چشم وا كردم 
  بين دو پستان كريستالي 
  گردني كشيده 



 

 

 بار 36

  يو ديده ا 
  كه تا كنون نديده بودم 
  اين همان دختر نيست 
  كه اول بار 
  همين ديشب در بار ديده بودم 
  
  
  
  
  



 

 

  
 
  

  مئيخانا

  
  
  

  بير جسد كيمي
  ائوه دك 
  مني سوروندورموشدو 
  مزاردا گؤمدوروب 
  باسديرميشدير مني 
  ائله بو صاباح ايكي بوللور ممه آراسي 
  گؤز آچديقدا 
  بوخونلو -بويون 
  مگؤرمه ديي 
  بير باخيش 



 

 

 خانايمئ 38

  بو دون گئجه؟ ايلك اولاراق 
  ميخانادا گؤردويوم

  هامان قيز دئييل
  
  
  



 

 

  
  

  درخت گردو

 
  
  

  يخواه ينمديگر 
  شبيه كسي باشي 
  خواستم يمكه من  
  چشمهات را عوض كرده اي 
  موهات را تراشيده اي 
  نشسته اي چار زانو 
  و خارهاي رز مخفي زده بيرون 
  وابمآمده اي در خ به عدنهميشه  
  بعد از بيدار شدم 
  به تو فكر كردم بعد 
  مثل گلي كه دير در آمده باشد 



 

 

 درخت گردو 40

  از بوته اي ته تابستان 
  ديگر كند ينمآبش بدهم يا نه فرقي  

  پاييزم نيامده موها
  زير پا اند ختهير 
  ديگر اند كردهلخت  
  ها بچه 

  درخت گردو را
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  جويز آغاجي

  
  
  

  داها من سئودييم
  شاماقبيريسينه اوخ 
  ايسته ميرسن 
  گؤزلريني دئييشميش  
  ساچلاريني كسديرميش سن 
  بارداش قوردوغوندان 

  گيزلي روزون تيكانلاري گؤرونمكده
  همه شه سونرا يوخوما گيرميشسن 
  آييلديغيم سونراسي 
  ياي سونو كولوندان 



 

 

 يآغاج زيجو 42

  سني دوشوندوم سونرا يگئج بيتميش گول كيم 
  سوواريم يوخسا 
  فرق ائتمز داها 
  ييزلاماميش ساچلاريا 
  آياق التينا دؤكولموش 
  پئشاريلاميشلار اوشاقلار 
  جويز آغاجيني 
  
  
  
  



 

 

  
  

  گهواره

  
  
  
  

  شادي كساد شده لبخند هم
  ماتم زياد شده آدم كم 
  غمناك است يبوس يملبي كه  
  چشمي كه باز شود نمناك 
  غم روي همه را كم كرده 
  جاي پاي خودش را همه جا محكم كرده 

  ميكن يممه اي كه گاهي باز حتا در نا
  هوا پس است 
  بس است ديگر اينهمه زخمي كه برداشتيم 



 

 

 گهواره 44

  ما كه مادر نداشتيم 
  زلزله بود 
  .كه گهواره مان را تكان داد 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  ننلي 

  
  
  
  
  كاسادلاميش گولوش دهج سئوين  
  ماتم چوخالميش آدام از 
  اؤپدويون دوداق كؤورك 
  آچيلان گؤز ياشلي 
  وزدن سالميشغم هاميني ا 
  هر يئرده آياق يئريسيني سرت بركيتميش 
  سيرا آچديغيميز مكتوبدا دا بئله - آرا 
  دوروم كؤتو 
  بير بئله يارالانماغيميز يئتر 
  آناسيزليغيميزدان 



 

 

 يننل 46

  بئشيميزي تتره دن 
  .دئپره مدير 
  
  
  
  
  



 

 

  

  عشق تبليغاتي

  
  
  
  

  جز نام تو نيست
  آن كلمه 

  كه مثل يك سيگار
  وبر لب  ندينش يم 
  مي زندم آتش 
  جز نام تو نيست 
  بيرون و دهم يمدودي كه  

  ...و ا... امثل  شود يمحلقه 
  !اوفيليا 
  انگشت نكن در اين حلقه 



 

 

 يغاتيعشق تبل 48

  كه يك بعله 
  يك كاره دارت بزند 

  كور كه نيستي ادا در بياوري
  ينيب ينمفقط  
  ينيب يمو گرنه  
  پشت اينهمه كاغذ 
  يك ديوار شود يمچگونه تبليغ  
  اين صفحات جز در 
  ام زندههنوز  دهند يمكه نشان  
  ام مرده هاست سال 
  گوش كن 
  هنوز زند يميكي دف  
  در دلم 
  درد دلي جز اين ندارم 
  



 

 

  
  

  سئودا رئكلامي

  
  
  
  
  
  

  دوداغيمداكي مني
  مني ياخان سيگارت 
  سنين اديندان باشقا 
  سؤزجوك دئييل 
  آغزيمدان 
  او...ا  

  اوفيليا كيمي



 

 

 يسئودا رئكلام 50

  نحالقالانيب چيخا 
  سنين آديندان باشقا دئييل 

  بير هن ايله
  دارا قاپديران 
  بو حالقايا بارماغيني سوخما 
  كورمو سانمي ادا چيخاريرسان؟ يالنيز گؤرمورسان 
  يوخسا گؤرورسن؟ 

  بير بئله كاغيت ارخاسي
  بير دووار نئجه رئكلام اولور؟ 
  مني جانلي گؤسترن 
  بو صايفالاردان باشقا 
  ايللردير ارلموشم 
  دينله 
  بيريسي هله دف چالير  
  كؤنلومده 

  بوندان باشقا درديم يوخ
  



 

 

  



 

 

 امتناع 52

  

  ناعتام

  
  
  

  بر داغي تن خواه ماسه
  پاهاي لخت زن 
  و بعد 
  گوديِ دلخواه كمر 
  و بعد 
  آدمكشي ديگر 
  باسن 
  درياي موجي 

  كشد يمروي تن و اندام ساحل 
  گذارد يمنه  
  و بعد 



 

 

  گذرد يمموجي كه  
  يكي 
  دو تا 
  اسه ت 
  گذارد يمبر ماسه نقطه  
  گذرد يممردي كه  
  



 

 

 نمهيچك 54

  
  

  چكينمه

  
  
  
  

  تن سئوه ر قومسالين سيجاغيندا
  بايانين چيلپاق باجاقلاري 

  سونرا ايسه
  بئلينين اوره ك ايسته ين چوخور 
  سنرا ايسه 
  باشقا بير قاتيل 
  يانچاق 
  دالغاليق دنيزي 
  قيي نين تني اوزريني سيغاللايير 



 

 

  يوخ قويور 
  يسهسونرا ا 
  اؤتن دالغا 
  بير دانه 

  ايكي دانه
  اوچ دانه 
  .اؤتن ائركك قومسالي نوقطالايير 
  



 

 

 گزارش صبحانه 56

  

  گزارش صبحانه

  
  

  يك تخم مرغِ دو زرده در تابه
  دو فنجان 
  كه كارِ يكي ش را خودم ساخته باشم و بعدي 
  مانده باشد هنوز منتظر 
  بر ميزِ صبحانه اي يك نفره 
  كه او برخيزد از خواب و 

  كار نباشد ديگراويي در 
  پاره پنيري كپك زده 
  قطعه اي از سمفوني انتظارِ بكت 
  تكه اي از بازوش 
  باگت اند گذاشتهكه نامش را  
  سفيديِ دورِ ني ني 



 

 

  دست نخورده چشمهاش ي ننه 
  و ندينش يمدر فنجاني كه بر ميز  
  در ظرفشويي رود يمدست نخورده  

  و دو تا صندلي متواري
  نشوندع هم جم كه به هيچ فني دور

  من است ي صبحانهگزارشِ  
  بعد از او 

  كه بعد از من ندارد دلخوشي جز
  به لندن رفتن از لندن 
  
  



 

 

 راپورو يقهوه آلت 58

  
  
  

  قهوه آلتي راپورو

  
  

  تاوادا ايكي ساريلي بير يومورتا
  ايكي فينجان 

  بيريني ايشيني اؤزوم بيتيرديكده، سونراكي
  بير بير كيشيليك قهوه آلتي ماساسيندا 
  آييلان او داها او اولماياني اويغودان  
  هله گؤزله مكده 
  كيفسه ميش پنير قيريغي 
  بِكتين بكله ييش سمفونياسيندان بير پارچا 
  قولوندان بير تيكه/ باگت آدلانديريلميش 

  يي نين آغ چئوره سي به به



 

 

  گؤزلرينين ال دئييلمز ننه سي 
  ماسا اوزرينده اوتوران فينجاندا 

  يرا يوللانيرال دئييلمه ميش، جاماش
  هئچ ساياق بير يئره توپلاشا بيلمه ين 

  )صندلي(ايكي قاچقين اوتوراجاق
  قهوه آلتيمين راپورودور 
  اوندان سونرا 
  مندن باشقا 

  خوشلوغون لندنه كؤچمك دير لندن د
  
  
  



 

 

 كومولوس 60

  

  كومولوس

  
  

  دو لُختي
  دو ابر سفيد 

  و سيگاري كه هي دست به دست شود
  ته بكشد 

  لاي دو انگشت زمخت
  بعد هم پكي عميق 
  دهاني پر 
  مماس كردن لب 
  ها لبهبر  
  فوت كردن دود و  
  سپس فرو كردن 
  بين ابرهاي كومولوس 



 

 

  صداي نازك رعد 
  لاي لبهاي غنچه اي 
  چشمي كه برق بگيرد آخ 
  و زير بناگوشِ عزيز 
  بوسه هاي گنجشكي 
  گردن ريز 
  برود بالا 
  مكث كند بر نوك پستان 
  ريبعد هم كمي سرازي 

  ليز خوردنِ لب تا ناف
  بوسي كه نزديكي بكند حالا 
  با كومولوس 
  نيمبوس بشود 
  زير شكم 
  ها لبهلاي  
  سكته سكسي! واي 
  آااي 



 

 

 كومولوس 62

  تگرگ گرم



 

 

  

  كومولوس

  )نيمبوس دولو دوغان بولودلار -ومولوسك(       
  
  
  
  
  

  ايكي چيلپاق
  ايكي آغ بولود

  هئي الدن اله گزيب 
  بارماق آراسيد ايكي گوبو 
  بيته ن سيگارت 
  سونرا بير درين سوموراق 
  دولو آغيز 

  دوداقلارين لبه لره داينماغي



 

 

 كومولوس 64

  توستونو اوفوله ييب 
  سونرا كومولوس بولودلاري آراسي سومورماق 
  قونچه دوداقلار آراسي 
  ايلديريمين اينجه سسي 
  !الكتريك دوتان گؤزلر آخ 
  ياورو قولاق آلتيندان  
  سئرچه واري اؤپوشلر 
  ه بويوناينج 
  يوكسله 

  ممه لر اوجوندا دايانا
  سونرا بير از ائنيش 

  گؤبه يه كيمي دوداق زويوشو
  لا قوجاقلاشيب - كومولوس

  لاشا -نيموس 
  قارين آلتي 
  لبه لر اراسي 
  آااي سيجاق دولو/ سكس كريزي! واي 



 

 

  

  رابينسون كروزوئه

  
  

  گردم يمدنبال سطل آشغال 
  دنبال يك سوراخ 
  بوي تن راب 
  را پر كرده خانه 
  بوي بد رابينسون كروزوئه 
  همه جارا برداشته 
  گردم يمدنبال يك سوراخ  
  دنبال يك آدم 
  يكي بيايد 
  مرا بردارد 
  بريزد دور 



 

 

 كروزوئه نسونيراب 66

  رابينسون كروزوئه 

  
  

  بير دليك آردينجا
  زيبيل قابيني آراييرام 
  ين تن اييسي ائويدولدورموش -» برا« 
  يئري بوروموش رابينسون كروزوئه نين پيس اييسي هر 
  بير دليك آرامادايام 
  بير آدام دالينجايام 
  بيري گليب 
  مني آپاريب 
  اوزاقلارا توللاسين 



 

 

  

  تبعيدي

  
  
  

  حلزوني است
  كه از لاكش زده بيرون 
  تا هوايي بخورد 
  در برده كودك تخسي اش خانه 
  كجا برگردد اين تبعيدي بيچاره؟ 

  حتي همين بادي كه از پنجره داخل شد
  كمر بطري م بشكند تواند ينم 

  كه سربالا بروم از شيشه
  اي كاش كاشي كه تا لب بوسه رفته برگشته بي حاصل

  كرده ام وانهيد 
  ؟!عاشقم



 

 

 يديتبع 68

  ؟ ام كشتهيا كه آدم  
  بي آنكه شعري نوشته باشم شادم

  



 

 

  

  سورگون

  
  
  

  هاوا آلماق اوچون
  قينيندان چيخميش

  ييلبيزدير
  ابير دجل اوشاق، ائويني قاچيرتديقد 
  هارا دؤنمه ليدير بو سورگون؟ 
  پنجره دن ايچري سوخولان بو يئل 
  اوز يوخاري ديرماشمام اوچون بطريمين بئليني سينديرا بيلمز 
اؤپوش دوداغينا گئديب الي بوش دؤنن كئشگه يه اي كاش  

  يوخسا آدام اؤلدورموشم؟ /؟ چيلديرميشدير مني؟ سئودالييام
  بير شعر يازمادان خوشام 
  



 

 

 سورگون 70

  



 

 

  

  پوشزير 

  

  
  
  

  از بس نگاه كردم
  در اين قاب عكس لعنتي 
  دوباره گم ات كردم 
  پي جوي توام 
  پي بوي توام 
  تخت را 
  ام كردهرا جابجا  ها رخت 
  بعد خالي كردن كمد 
  ام گشتهدر كشوي كوچك  
  دنبال زير پوشي كه جا گذاشتي 



 

 

 پوش ريز 72

  روي جا رختي 
  ام گشتهدر ماشين رختشويي  
  سراغ كامپيوترم ام رفته 
  ها برنامهدر تمام  
  ها ليفا 
  نامه اي نديدم 
  كه رژ لبهات 
  امضا كرده باشد پاش 
  كاش اينجا بودي 
  يكرد يمو كمك  
  .كه پيدات كنم باز 



 

 

  

  آلت گئييم

  
  

  بو قارقيميش رسيم قابينا
  باخماقدان 
  يئنه دن ايتيرميشم سني 
  سني آرامادايام 
  عطريني ايزله مكده يم 
  تختي 
  ئر به يئر ائتميشمپالتارلاري ي 
  ايشقابي بوشالديب 
  خيردا كشوُو آختارميشام 

  پالتار يئرينده 
  اونوتدوغون آلت گئييمي 
  جاماشيردا آراميشام 



 

 

 مييآلت گئ 74

  كامپيوترده اراييب 
  تام پروقراملاردا 
  فايل لاردا 
  دوداق رژُون قول چكميش مكتوبو بولماديمه اته ييند 
  كئشگه يئني دن  
  سني بولماق اوچون  
  ادا اولايدينبور 
  
  



 

 

  

  دارا

  

  

  
  حقيقت اينست

  كه هرچه خوانديم دروغ بود 
  و گرنه بابا كه نان نداشت 
  دهقان فداكار 
  شد يمكه بايد سوار قطار  
  به دار شد 
  حسنك كجايي؟ 
  همه رفتند ها كتابكه از  
  جز همين چوپان دروغگو 
  گله را گرگ برداشته 

  و جان كوكب خانم 



 

 

 دارا 76

  به لب رسيد و كبري 
  ا اينكه تصميم گرفته بودب 
  مجبور شد 
  زيرش بزند 
  دارا هم كه آبش از سر گذشت 

  فقط سارا نداشت
  و گرنه آب داشت 
  نان داشت 

  حالا كه سارا رسيده نانم تمام شده
  حقيقت اينست  

  ييگو يمكه تنها تو راست 
  چوپان دروغگو 
  



 

 

  

  دارا

  

  

  
  گئرچك بو كي

  اوخودوقلاريميزين هاميسي يالانميش
  خسا بابانين چؤره يي يوخموشيو
  قاتارا مينه جك اولان فداكار دهقان 
  دارا چكيلدي 
  هاراداسان حسنك؟ 
  بو يالانچي چوباندان باشقا  

  هامي كيتابلاردان سيلينديلر
  قورد قويون سوروسونو باسميش 

  كوكب خانيمين داجاني بوغازينا سيخيلميش، كوبرادا
  يشدوتدوغوتصميمدن دؤنمك زوروندا قالم 



 

 

 دارا 78

  دارادا سو باشيندان آشديقدايالنيز ساراسيزيدير 
  يوخسا سويو واريدي 
  چؤره يي واريدي 

  اينديسه سارا وار اولدوقدا
  چؤره ييم بيتميش 
  گئرچك بو كي يانليز سن دوغرو دئييرسن 
  يالانچي چوبان 
  
  



 

 

  

  باز خواني اشيا

  
  
  
  توي دلش گذاشتم يمهي دست  ترها شيپ
  و از بين آنهمه دست 
  كردم يميكي تنم  

  دختُركش
  كه هر چه بود 
  عاريه نبود 
  با قدي به آن بلندي چهار پاي لاكپشتي داشت 
  كردم يمكه هر چه  
  خورد ينمسانتي متري جم  
  حالا ولي با تن و بدن چوبي 
  پرده را برداشته 



 

 

 اياش يباز خوان 80

  پنجره را كُشته 
  گذاشته رفته توي دل ديوار

  هميشه اينجا چندين دست داشت بر سينه 
  پر از كت و شلوار

  پر از كراواتهاي رنگارنگ 
  حالا ولي توخالي

  مثل من دست خالي ست 
  كمد بيچاره

  
  
  



 

 

  
 

  نسنه لر چاغريشي

  
  
  

  اؤنجه لرده هئي اليم اوره يينده
  اؤي بئله اللردن

  بيريسيني گئيديم 
  قيز اؤلدوروجوسو 
  هرنه ايسه 
  بيرووز دئييلدي 
  او اوجا بويو ايله 
  اقليديدؤرد تيسباغا آي 
  زورلاركن 
  بير سانتي مئتير بئله يوروموردو 
  ايندي سه آغاج تني ايله 



 

 

 يشينسنه لر چاغر 82

  پرده ني ييغيب 
  پنجره ني اؤلدورموش 
  دووار اوره يينه گيرميش 
  همه شه بورادا نئچه الي سينه سينده واريميش 

  شالوارلا دولو -پئنجكله
  الوان فوكوللارلا دولو 

  ايندي نه ايسه ايچي بوش
  بوش منيم تك الي 
  يازيق ايشقاب 
  
  



 

 

  
  
  

  مينياتور

  

  
  
  

  نشسته بود لخت
  مينياتوري 
  بر مانيتور 
  جفتي انار پوست نازك 
  شد يمكه بي من داشت حرام  
  كرد يمحال مرا ناز  
  جاي دو بازو دور گردن 
  باز خالي بود 



 

 

 اتورينيم 84

  و خالي كه حالا آمده باشد حال 
  پشت لب

  با دو طعم رديف 
  دو شاه بيت 
  زده باشدكه تب خال هم  

  لب مرا سار كرده بود
  هر چه تار زدم 
  صراحي به دستم نداد 
  رباعي خيام 

  جز لبخند
  رديف نشد 
  بعد هم مكثي بلند 

  روي لبهاي غنچه اي افتاد
  جلوي آيينه اي كه ديگر نمي ديدمش

  ايستاد 
  به راشو با رژي كه من خريده بودم 

  پوزخندي را كه به لب داشتمرتب 



 

 

  كرد
  
  



 

 

 اتورينيم 86

  
  
  

  ورمينيات

  

  

  

  

  
  چيلپاقجاسينا اوتورموشدو

  مانيتوردا 
  مينياتور 
  حرام اولانز منسي 
  بير جفت اينجه قابيقلي نار 
  مني نازلانديريردي 



 

 

  بويون دا ايكي قولون يئري بوشويدور 
  اينديسه ايكي رديف دادلي

  ايكي شاه بيت 
  دوداق اوسته اوچوقلاميش دا 
  حاللانميش بير خال 
  دوداغيمي سارلاميشدي 

  نه كي تار چالديم
  خيامين روباعي سي 
  صراحي اليمه وئرمه دي 

  گولوش باشقاسي
  رديف اولمادي 
  سونرا داها گؤره بيلمه دييم بير گوزگو اؤنونده دوروب 
  اوزون بير دورغونلوق 
  قونچه دوداقلارا ياييلدي 
  اونونلا آلديغيم رژلا 
  دوداغينداكي آجي گولوشو 
  دوزه نله دي 



 

 

 اتورينيم 88

  



 

 

  
  
  

  مهاجر

  
  
  

  توله سگ داغديده
  حالا كجا برود؟

  هرچه واق واق داشته 
  توي گوش او كرده 
  دور و بر خودش را بو كرده 
  حرفي نمانده كه ديگر عو بكند 
  روز هرچه در جيب داشته رو كرده 
  شب هم كه بيايد 
  شود ينمصحنه عوض  



 

 

 مهاجر 90

  هاست گنجشكسهم  
  آنچه باران

  در كاسه حلبي جمع كرده 
  رنه اين گداي مهاج 
  كه در خوابي ابدي 
  پاهاش را جمع كرده 
  زير باران 
  



 

 

  

  كؤچمن

  
  
  
  

  كؤنلو داغلي ايت تولاسي
  واق واق لاريني اولدوقجا

  اونون قولاغينا دولدورموش 
  چئوره سيني ايي له ميش 
  عو ياپميش بير سؤز قالماميش 
  گوندوز نه وارسا آچيقلاميش 
  گئجه چاتديقدا 
  گؤرونتو دئييشمزدير 

  ياغمورون
  حلبي كاساسيندا توپلاديغي 



 

 

 كؤچمن 92

  ياغمور آلتيندا 
  ابدي اويقودا 
  باجاقلاريني ييغميش 
  بو يولچو كؤچمه نين دئييل 
  .سئرچه لر پاييدير 
  
  



 

 

  
  

  گلِ اسب

  
  
  
  

  سي و سه پل اما پدر بزرگ
  اما خل 
  براي اينكه اصفهان مجنون است 
  آب نيست گذرد يمو آنچه  
  را ها گلكه / خون است 
  ار ها گلبول 
  حالا كه بغض اش تركيده 
  سرخ به عدن/ اول سفيد 
  آخر سياه كرده 



 

 

 گلِ اسب 94

  سي و سه ساله با لندن سوار قطار شده 
  پياده »شرلي«هفتاد ساله مردي در 

  براي اينكه ليلي پل است 
  خل است 
  كه يك شاخه گل اسب 
  روي رخ آب نصب كرده 

  و رودخانه
  رفته يمكه چار نعل  
  يندازد عكسبراي اينكه از ماه كامل ب 
  زير پل مكث كرده 
  كه روي پل 
  يعني درست روي پل 
  مست پير مرد گذرد يمروي پلي كه دخترش دارد  
  و فرياد بلند جواني از دور 
  هردو باهم سربرسند 

  و بيافتند هر سه
  كرد يمچون پلنگي كه با قله بازي  



 

 

  بر ماه بلند بالا 
  و توپ سفيدي كه در اعماق 
  .تركد يممثل بغض  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 آت گولو 96

  
  

  آت گولو

  
  

  اوتوز اوچ گؤزلو كؤرپو نه ايسه بؤيوك دده
  اصفهان چيلغيندير چونكو 
  گول لري 

  يووارلاري
  سو دئييلن آخيب اؤت 
  قاندير 
  ايندي بوغضو پارتلاديقدا 
  ايلك آغ 
  سونرادان قيرميزي 
  سونونداقارالتميش 

  اوتوز ياشيندا لندن له قاتارا مينميش



 

 

  ده دوشموش »رليش«ا يئتميش ياشيند 
  ليلي كؤرپدور 
  آرتيقمايماقدير 
  سويون بنيزينه سانجميش بير شاخه آت گولودور 
  بوتؤو آيدان رسيم چكسين دئيه 
  دؤرد نالا چاپميش 
  كؤرپو آلتيندا دايانميش 
  كؤرپو اوزره 
  دوز كؤرپو اوزره -دوم 

  سرخوش قوجانين كؤرپودن اؤتن قيزي
  بير گنجين اوزاقدان هارايي 
  ر ايكيسي بيرگه چاتارلاره 
  هر اوچو دوشرلر 

  قجرله اوينايان بير قافلان كيمي
  اوجا بويلو اي 
  درينليكلره 
  .بوغض كيمي پارتلايان بير آغ توپ 



 

 

 يرانيا يپارت 98

  

  پارتي ايراني

  
  
  
از اينكه با موهاي تاب داده پاي پياده بين راه رفتن به  تر عيفج

  پارتي بوده باشي
  باشي نيست باران گرفته باشد و چتري نداشته 
  وقتي رسيدم دكمه هام وا شد 
  پيراهنم 
  شلوارم 
  دلم را در كمد گذاشتم و واويلا 
  لباس قرضي تنم كردم 
  از راه رو كه گذشتم 
  بيچاره ماهيهاي عاشق 
  افتاده بر ميز آشپز 



 

 

  داد يملبهاش هنوز بوسه  
  دوستان پذيرايي را تمام كرده بودند 

  پريده از ديوار
  شده بوداز پنجره داخل  
  شاخه اي كه يله بر پيانو 
  كرد يماجراي سمفوني پاييز  
  ديرقص يمدر آستين پيراهن تاريكي كه او  
  .زد يمقاشقي فرو رفته بود در فنجان قهوه شلپ شُلوپ هم  

  از چاك دامنش بيرون زد يمپاهش كه گاهي 
  پي پاره استخواني ها نكيعسفيدي پنهان پشت  
  كرد يمواق واق  

  سنگ نمك بودچشمهاش 
  داد يمو اشكهاش به كارگران معدن آب  

  كرد يمانگشت هاش كه هوا را جارو 
  سنگ محك شده بود

  بر پيراهني 
  كه پيش از نخستين عشق بازي 
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  چون پوست ماهي
  قلفتي شد يمكنده  

  سيگاري
  چشم همه را خون كرده بود

  من اما با رخت تعويضي
  رفته بودم به پارتي 
  نه كشتارگاه 
  
  
  
  



 

 

  
  

  ايراني قوناقليق

  
  

  دوزه نله ييب، پيادا قوناقليغا گئتمك حالدا يساچلار
  چتير سيز ياغمورا دوشمك 
  نئجه كؤتو 
  دويمه لريم آچيلديا چاتديقد 
  كؤينه ييمي 

  شالواريمي
  واي دده اوره ييمي ايشقابدا 
  بيرووز گئيديم 
  راهرودان كئچديكده 
  دوشن ه آشخانا ماساسي اوزه رينق يازي 

  ودالي باليقلارسئ
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  دوداقلاري هله اؤپوش دادلانير
  دوستلار قوناقليغي بيتيرميشديرلر

  دؤشه نيب  ه پيانو اوزه رين 
  ساغلايان بوداق يپاييز سمفونياس

  دوواردان آتيليب 
  پنجره دن دن گيرميشدير 
  قارانليغين قولوندا اوينايان او  

  قهوه فينجاني نا سانجيلميش شلپ شلپ ائديردي
  دامني نين چاكيندان گؤرونن باجاغي گاهدان

  گؤزلوك لر آرخاسي گيزلي آغليق  
  بير تيكه سوموك ايزله ديكده 
  واق واق ائديردي 
  گؤزلري دوز داشيدي 
  گؤز ياشلاريدا معدن ايشچيلرينه سو پايلاييردي 
  هاواني سوپورن اللري 
بوتونلوكله سويولان باليق دريسي ه ايلك سئويشمه دن اؤنج 

  ينه يه كيمي كؤ



 

 

  محك داشيدي 
  بير سيگارت هامينين گؤزلرينين قان چاناغي ائتميشدير

  من نه ايسه
  گئتميشديما خانا دئييل، پارتيق ساللا ،بيرووز بير گئييمله 
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  خانم زياري

  

  

  
  

  هيز نبودم
  در چشمهاي او هيز بودم 
  سوختم يممن  
  اگر آنهمه روشن بود 
  تراشكار ماهري 
  به آن نازنينيكه بيني  
  در آورده بود از آب 
  من بودم 



 

 

  بين دو دندان شيها لبقصابيِ  
  عجب زباني 

  تن شوري دلاكي در چشمهاش
  !واي خداي من 
  يكي بيايد اين دو سيگار سياه را  
  كه چون مار خوش خطو خالي 
  خزد يماينهمه با حال  
  به آتش بكشد 
  اين زن 
  دادم به آبزيباتر از تمام دسته گلهايي كه من  
  به دنيا آمد 
  ام كردهخرمهره من گم  

  زير پوست اين گونه
  هنوز كند يمكه اين گويي تيله بازي  
  با چشمهاي كوچكي 
  كه كودكيِ من داشت 
  هيز نيستم 
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  اگر چه زير ميز 
  هنوز دارم

  بالا روم يماز پاهاي تو  
  كه دامني كوتاه داري 
  در كلاس اول دبستان ياري 
  خانم زياري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  زياري خانيم

  
  
  
  

  هيز دئييلديم
  اونون گؤزلرينده هيزي ديم 
  اونجا يانميش اولسايدي 
  من ياخيلارديم 
  او اينجه ليكده بورونو ساغلايان 
  بير يئتنك لي يونوجو 
  ايكي ديش آراسي قصابليق 
  شاشيرديجي ديل 
  گؤزلرينده بير دالله يين جان سورتمه سي 
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  واي تانريم 
ناخيشلي  -دوللو گؤزل چيزگي -گليب بو حاللي يبيريس 

  ايلانا اوخشار ايكي قارا سيگارتي اودلاسين
  بو قادين 
  .سويا وئردييم گول دسته لريندن داها گؤزل دوغولدو  
  بو هله مازي اويناديرسانكي  

  ياناق دريسي آلتدا خرمهره ايتيرميشم
  خيردا گؤزلو جوجوقلوغوم دان 

  هيز دئييلديم
  ماسا آلتي 
  هله  

  ينين آلتيندان باجاقلارينا ديرماشيرام- قيسا دامن
  »ياري«ايلك كلاسي اوخول  
  »زياري«خانم  
 


